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گرامافون 

بازداشت به‌خاطر صدا 
هیوا سیفی‏زاده، در پی اجرا در عمارت 

روبه‏رو بازداشت شد

 عمــارت روبــه‏رو بــا انتشــار بیانیــه‏ای در اســتوری 
اینســتاگرامش اعــام کــرده اســت، ایــن مجموعه 
فرهنگی‏هنــری تــا اطــاع ثانــوی تعطیل اســت و 
هزینه‏ای که تماشاگران برای بلیت پرداخت کرده‏اند، 
در اســرع وقت بــه آن‏ها عــودت داده خواهد شــد. 
عمــارت روبــه‏رو این اســتوری را پس از انتشــار خبر 
بازداشت هیوا سیفی‏زاده، خواننده موسیقی سنتی و 
نوازنده تنبک در شب پنجشنبه نهم اسفندماه منتشر 
کرد. براساس شنیده‏ها هیوا سیفی‏زاده، پس از اتمام 
قطعه نخســت و اندکی پس از آغاز قطعه دوم با قطع 

صدا و توقف اجرایش مواجه شد. 
‏هیوا ســیفی‏زاده متولد ســال ۱۳۷۶،‏ خواننده 
موســیقی ســنتی و نوازنــده تنبک، از شــاگردان 
معصومه مهرعلی اســت که نوازندگــی تنبک را نزد 
مهــدی اصفهانی، تئوری موســیقی ایرانــی را نزد 
ارژنگ ســیفی‏زاده و تصانیف موسیقی ایرانی را نزد 
سارنگ سیفی‏زاده آموخت. ازجمله رویدادهایی که 
منجر به دیده‌شدن سیفی‏زاده شد، نخستین جایزه 
موســیقی همایون خرم )۱۳۹۳( برگزارشده در رده 
ســنی ۶ تا ۲۰ ســال با هــدف فرهنگســازی برای 
موسیقی اصیل در رده سنی پایین بود. جشنواره‏ای 
که رضا خرم، فرزند همایون خرم و سیاست‌گذار این 
رویداد، در ســال ۱۴۰۱ در قالب یک ویدئو برگزاری 
آن را منوط به داشــتن موقعیت برابر هنری دختران 
با پســران اعلام و بیان كرد، تا هنگامی كه دختران 
هــم بتوانند در موقعیت برابر هنر خود را ارائه كنند، 
ایــن جشــنواره برگــزار نخواهد شــد. او همچنین 
اضافه کرده بود: »شــخص من دیگر نخواستم این 
محدودیــت به‏‌ناحــق را دربــاره دختران ســرزمینم 
در جشــنواره‏ای كــه به‌نام پدرم اســت، تكرار كنم و 
ببینم.« این ویدئو موجب شــد که رســانه‌ها از تیتر 
»محدودیــت صدای زنان دلیــل توقف نوای خرم«، 
برای آن‏چــه بر این رویداد گذشــته بود، اســتفاده 
کننــد. با این حســاب هیوا ســیفی‏زاده، شــامگاه 
پنجشنبه نهم اسفندماه، به همان دلیلی بازداشت 
شد که نخســتین جشــنواره‏ای که با آن دیده شد، 
متوقف شــد؛ محدودیت صدای زنان. این خواننده 
موسیقی سنتی و نوازنده تنبک که در آموزشگاه‏های 
موسیقی نیز مشغول به تدریس است، همچنین در 
چندین کنسرت- نمایش ازجمله »کوچه عاشقی«، 

»ناکجاآباد« و »کافه عاشقی« روی صحنه رفت. 
از زمان انتشــار خبر بازداشــت هیوا سیفی‏زاده، 
بخشی از سخنرانی او با موضوع »برخاستن« در حال 
دست‏به‏دست شدن است. او در این بخشِ وایرل‏شده 
از سخنرانی‏اش چنین می‏گوید: »مگر استعداد یک 
موهبت الهی نیست؟ مگر من و شما تصمیم گرفته‏ایم 
که چه اســتعدادی در سرشت چه کسی وجود داشته 
باشــد که حال، من و شــما تصمیم بگیریم که فرد از 
استعدادش اســتفاده کند یا خیر؟ چه کسی، در چه 
جایگاهــی و با چه قدرتــی می‏تواند چنین تصمیمی 
بگیرد؟ شــما می‏دانیــد هزاران نفر بــه دنیا می‏آیند، 
بــدون آن‌که ذره‏ای از وجود خود را بشناســند، بدون 
این‌کــه ذره‏ای از سرشت‏شــان را بشناســند، زندگی 
می‏کنند و بعد هم حیات‏شــان تمام می‏شود و از دنیا 
می‏روند. برای کســی که این خوشبختی نصیب‌اش 
شده که اســتعداد خود را شــناخته است، چه کسی 
بــا چه قدرتــی و در چــه جایگاهــی اجــازه دارد که 
چنیــن موهبتی را از مــا بگیرد؟« او در این نشســت 
که ششــم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در موسسه »صبح خلاق 
تهران« برگزار شد، همچنین از تجربه تلخ‌اش از کنار 
گذاشته‏شــدن از رقابت‏های جهانی موسیقی موغام 
در جمهوری آذربایجان، به‌دلیــل عدم صدور مجوز و 
جایگزین شدنش با یک خواننده مرد به‌عنوان نماینده 
ایران گفت. بسیاری از موسیقی‏دانان، فعالان مدنی 
و حقوق زن از سال‏های دور به ممنوعیت آواز خواندن 
زنــان اعتــراض داشــته و دارند. ازجملــه محمدرضا 
شجریان که این ممنوعیت را »حذف نیمی از ظرفیت 
موســیقی« توصیف کرده و گفته بود: »صدای زن از 
موســیقی ایرانی حذف‏شــدنی نیســت.« او در طول 

دوران حیاتش ده‏ها آوازخوان زن تربیت کرد.    

گانگستر خرده‌پا در سینما تبدیل به چهره شد. این بازیگر 
آمریکایــی اما تلاش کرد تا خود را در نقش گانگســترهای 
خرده‌پــا که چهــره زمخت‌اش مناســب آنها بود، کلیشــه 
نکنــد. او بعد از موفقیــت در فیلم »بانی و کلاید«، ســال 
1970 بــا فیلم کوچک و جمع‌وجــور »هرگز برای پدرم آواز 
نخواندم«، در نقش یک اســتاد دانشــگاه ظاهر شــد که با 
پدر ســالخورده‌اش چالش‏های زیادی دارد. او توانســت با 
این نقش، دوباره نزد منتقدان تحســین شــود. هکمن در 
نقش جین گریســون در »هرگز برای پــدرم آواز نخواندم«، 
یک دوئل ســینمایی پرانــرژی با ملویــن داگلاس، بازیگر 
سالخورده آن سال‌های هالیوود دارد. فیلم، داستان استاد 
دانشــگاهی اســت که ‏می‏خواهد خود را از سیطره پدر پیرِ 
کاریزماتیــک‌اش خــارج کند. این فیلم برخــاف »بانی و 
کلایــد«، از امتحان تاریخ ســربلند خارج نشــد بااین‌حال 
نقش‌آفرینی پرشور بازیگرهای فیلم یعنی هکمن، داگلاس 
و استل پارسونز هنوز دیدنی و کم‌نقص است. جین هکمن 
با این فیلم در ســن 40 ســالگی نامزد جایزه اسکار مکمل 
شد. برای درک این موضوع که هکمن خیلی دیر به شهرت 
و موفقیت رسید کافی‌اســت نگاهی به دیگر بازیگران مهم 
تاریخ ســینما در این سن‌وســال بیاندازیم، کمتر بازیگری 
در تاریخ ســینما این اندازه دیر بــه اولین نقش اصلی مهم 
زندگی‌اش دســت پیدا ‏می‏کند. ســال 1971 وقتی ویلیام 
فریدکین تصمیم گرفت فیلم »ارتباط فرانســوی« را بسازد، 
هکمــن را برای نقش اصلی فیلم یعنــی جیمی دویل پاپا، 
پلیس سمج نیویورک انتخاب کرد هیچ‌کس گمان نمی‏کرد 
ایــن فیلم هکمن را به یک بازیگــر پرکار فیلم‏های تجاری و 
هنری دهه 70 تبدیل کنــد. بازیگری که دیگر وقت خالی 
نداشــت و بیــن پروژه‏های هنــری  و تجــاری در رفت‌وآمد 
بود، به‌طوری‌که بدون تردید ‏می‏توان به او لقب موفق‌ترین 
بازیگر نیمه اول دهه 70 را داد. یک‌سال بعد از کسب اسکار 
نقــش اول مرد، او در فیلم پرفروش »ماجرای پوزایدون« که 
با بودجه 4 میلیون دلاری ســاخته شد و 125 میلیون دلار 
فروش داشــت، بازی کرد و نشــان داد که یک بازیگر قابل 
اعتماد در گیشه است و موفقیت تجاری و انتقادی »ارتباط 

فرانسوی«، تصادفی نبوده است. 
هکمن اما به‌خوبی از جایگاه خود مراقبت کرد. او مسحور 
رقم‏های پیشنهادی نشد و تلاش ‏می‏کرد وجهه هنری خود 
را حفظ کند. ســال 1973 او تنها در یــک فیلم ـ آن هم اثر 
جاده‏ای غیرمتعارف »مترســک« ســاخته جری شاتزبرگ ـ 
ظاهر شــد؛ فیلمی که نخل طلای کن آن ســال را دریافت 
کرد. »مترســک«، قصه دو مرد ســرگردان است که در جاده 
بیرون شــهری با هم آشنا ‏می‏شــوند و یک دوستی زیبا بین 
آنها شکل ‏می‏گیرد. جین هکمن در ادامه با فیلم »مکالمه«، 
نگاه‏ها را به خود خیره کرد. او در نئونوار »مکالمه« ســاخته 
کم‌نقــص فرانســیس فــورد کوپــولا در نقش هــری کاول ـ 
متخصص خدمات مربوط به استراق‌ســمع ـ بازی ‏می‏کند. 
جالب اینجاســت که »مکالمه«، برنده نخل طلای کن سال 
1974 شــد و هکمن به بازیگری لقب گرفت که ستاره نقش 
اصلی دو فیلم برگزیده جشنواره کن در دو سال متوالی بوده 
است. نقش کوتاه پیرمرد نابینای »فرانکنشتاین جوان« مل 
بروکس نیز، یکی از آن شــوخ‌طبعی‏های هکمن در انتخاب 
نقش در تاریخ سینماســت که نمونه‏های انگشت‌شــماری 

مثل آن پیدا ‏می‏شود. 
ســال 1975 جین هکمن با دومین قســمت »ارتباط 
فرانســوی« بــه کارگردانــی جــان فرانکن هایمــر، دوباره 
روی تــرازوی گیشــه رفت تــا توانایی خود را در کشــاندن 
تماشــاگران به سینما مجدداً نشــان دهد؛ کاری که البته 

در آن موفــق ظاهر نشــد. »ارتباط فرانســوی« بعد از آغاز 
دنباله‌ســازی‏های هالیوود که با »پدرخوانده« شروع شده 
بود، ساخته شد و همچون خیلی از دنباله‏های آن سال‌ها 
مانند »جــن گیــر« و »آرواره‏ها« نتوانســت خاطره خوب 

قسمت اول را تکرار کند. 

بازیگر فیلم‏های دست‌کم گرفته شده �
»حرکت‏های شــبانه«، همکاری دیگر هکمــن با آرتور 
پن، دیگر کار شناخته‌شــده این بازیگر در ســال 1975 و 
در دهه 70 میــادی بود، نئونوآری کــه در آن این بازیگر 
در نقش یک فوتبالیســت حرفه‏ای کــه حالا تبدیل به یک 
کارآگاه خصوصی شــده، ظاهر ‏می‏شود. او در نقش هری 
ماسبی در حین جســت‌وجو برای دختر نوجوان گم‌شده 
یک بازیگر ســابق ســینما، درگیر مجموعــه‏ای از اتفاقات 
شوم ‏می‏شود. بسیاری از منتقدان از »حرکت‏های شبانه« 
به‌عنوان یکی از دســت‌کم گرفته‌شده‌ترین فیلم‏های دهه 
70 میلادی یاد ‏می‏کنند. عبارت »دســت‌کم گرفته‌شده« 
به‌نوعــی با تعــدادی دیگر از آثار هکمــن در دهه 70 مثل 
»مکالمه« و »مترسک« نیز گره خورده اس. فیلم‏هایی که 
در میان هیاهوی آثــار پرزرق‌وبرق و مهم دهه 70 میلادی 
تا مدت‏های زیاد گم شدند، ولی دوستداران جدی سینما 
بعد از ســال‌ها بــه اهمیت آنها معترف شــدند. هکمن در 
اواخر دهــه 40 تا اوایل دهه 50 زندگــی خود برای مدتی 
به‌ســمت نقش‏های کنــاری فیلم‏هــا گرایش پیــدا کرد و 
نقش‏های مکمــل فیلم‏هایی چون درام جنگی پرخرج اما 
کم‌اثر »پلی در دوردست«، فیلم ابرقهرمانی پرسروصدای 
»ســوپرمن« و اثر عظیم »ســرخ‏ها« ســاخته وارن بیتی را 

بازی کرد. 

بازگشت با هوژرها  �
بااین‌حال نیمه دوم دهه 80 میلادی، بازگشتی دوباره 
برای هکمن بود. او در فیلــم »هوژرها« محصول 1986، 
یک برگشــت قدرتمنــد در عرصه نقش‏هــای اصلی ـ آن 
هم در ســنین میانســالی ـ را تجربه کرد. هکمن در فیلم 
»هوژرها« در نقش یک مربی کارکشــته بااصول و منضبط 
به‌نــام نورمن دیل ظاهر ‏می‏شــود که به شــهری کوچک 
‏می‏آید تا تیم بســکتبال آن شــهر را به موفقیت برســاند. 
فیلم به‌عنوان یکی از الهام‌بخش‌ترین آثار سینما شناخته 
‏می‏شــود؛ اثری که احتمالًا موفقیــت‌اش، تاثیری بر آثار 
بعد از خود مانند »انجمن شاعران مرده« نیز داشت. این 
بازیگر بزرگ ســینما، یــک دهه پرکار و پربــار دیگر نیز در 
زندگــی خود دارد که ‏می‏تــوان آن را به‌صورت جامع مورد 

بررسی قرار داد. 
هکمــن بعــد از بازگشــت دوبــاره بــا »هوژرهــا« و » 
میسیســیپی می‏ســوزد« در دهه 90 بســیار مــورد توجه 
فیلمســازان قرار گرفــت. او در همــان ابتــدای این دهه 
در نقــش بیل کوچولو ـ کلانتر شــهری کوچــک ـ در فیلم 
»نابخشوده« ایستوود، توانست دوباره برنده جایزه اسکار 
شــود. او در این فیلم نشــان داد که بهتریــن گزینه برای 
ایفــای نقــش ضدقهرمان‏هــای بی‌رحم و خشــن در این 
سن‌وسال است. بعدها وقتی سم ریمی تصمیم به ساخت 
»ســریع و مرده« گرفت، به‌نظر هیچ بازیگری مناسب‌تر از 
هکمن بــرای ایفای‌نقش الن مکنزی نبــود. حالا که خبر 
درگذشت نامتعارف این اسطوره سینما در کنار همسرش 
آمده است، سوالی که پیش ‏می‏آید این است که آیا مرگی 
این‌چنین »حق و ســزاوار« هکمن بود یا به‌قول ایستوود، 

سزاوار بودن ربطی به این قضایا ندارد! 

نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. 
اولیــه،  کالبدشــکافی  طبــق  و  پلیــس  گفته‏هــای  براســاس 
 هیــچ نشــانه‏ای از جراحــت کــه منجــر بــه مــرگ شــده باشــد 
وجود ندارد، اما بااین‏حال دلایل کافی »مشــکوک« برای تحقیق در 

این باره وجود دارد. 
یکــی دیگــر از گمانه‏زنی‏هایی کــه برای دلیل مرگ مطرح شــد، 
مرگ بر اثر گازگرفتگی بود الیزابت جین، دختر هکمن هم مشــکوک 
بود که شــاید مونوکسیدکربن باعث مرگ آن‏ها شده باشد اما شرکت 
گاز به‌ســرعت وارد عمل شــد و اتصالات و لوله‏های گاز را بررســی و 
اعلام کرد که هیچ نشتی گازی دیده نشده است. همچنین با آمدن 
جواب آزمایش مونوکســیدکربن، مدارک حاکی از این بود که مرگ بر 
اثر گازگرفتگی نبوده اســت، بنابراین باید منتظر نتایج کالبدشکافی 

آن‏ها شد. 
همچنین مأمــوران صحنه‏ی جرم، یک بطــری داروی تجویزی و 
قرص‏هــای پراکنــده‏ای را روی کمد حمام در نزدیکی جســد آراکاوا 
پیدا کردند. همچنین سگ ژرمن شپرد این زوج در کمد دستشویی 

نزدیک به جسد خانم آراکاوا مرده پیدا شد. 
اما جســد هکمن در جای دیگری در نزدیکی آشپزخانه درحالی 
پیدا شد که یک سویشرت ورزشی خاکستری، تی‏شرت آستین بلند 
آبــی و دمپایی قهوه‏ای به‌پا داشــت. عینک آفتابــی و یک عصا کنار 
جسدش بود. انگار او برای پیاده‏روی رفته بود یا از پیاده‏روی برگشته 

بود که همان‏جا مرگ گریبانش را گرفته بود. 
کارآگاه پرونــده حــدس می‏زند که این بازیگر به‌طــور ناگهانی به 
زمین افتاده اســت. یکی از دلایلی که باعث شد مرگ آن‏ها مشکوک 
اعلام شــود و نیاز به تحقیقات بیشــتر داشت این بود که فردی که با 

اوژانس تماس گرفته بود، گفته بود که در ورودی خانه‏ی این زوج باز 
اســت. وقتی کارآگاهی به صحنه‏ی جرم اعزام شــد، هیچ نشانه‏ای 
از ورود بــه‌زور به خانه‏ی آن‏ها پیدا نکرد. همچنین به‌نظر می‏رســید 
که همه‌چیز ســر جــای خودش قرار داشــت. در صحنه‏ی جرم هیچ 
نشــانه‏ای از جســت‌وجو در وســایل این زوج یا مفقود شدن چیزی 
دیــده نشــد. پلیس تمــام ســاختمان و گاراژ را کــه درش قفل بود، 
بررسی کرد که محرز شد هیچ‌چیز از اموال این زوج کم نشده است، 

بنابراین احتمال سرقت هم خط خورد.  
این زوج دو ســگ دیگر هم داشــتند که آن‏ها را در حال پرسه در 

ملک ـ یکی داخل خانه و دیگری بیرون خانه ـ سالم پیدا کردند. 

قتل، مرگ خودخواسته یا طبیعی �
 موارد عجیب‌وغریب پیدا شده در محل سکونت این زوج ازجمله 
درِ ورودی بــاز، بخاری برقی جابه‌جاشــده به حمــام، بطری قرص و 
قرص‏های پراکنده شده، وجود دو سگ زنده و سگ سوم مرده و این 
موضوع که هکمن در اتاقی جدا از آراکاوا قرار داشــت، احتمال قتل 

این زوج را بالا می‏برد. 
پلیس ارشد سانتافه گفته است که این زوج ممکن است »قربانی 
قتلــی دونفــره، خودکشــی یا مرگ تصادفی شــده باشــند« یا فقط 

»به‌دلایل طبیعی، همزمان« مرده باشند. 
جین هکمن با خانم آراکاوا در دهه‏ی 1980 ملاقات کرد؛ زمانی 
که این خانم به‌صورت پاره‏وقت در یک ســالن ورزشــی در کالیفرنیا 
کار می‏کــرد. هکمن از زمان بازنشســتگی‏اش از بازیگری در ســال 
2004 درباره‏ی مشــلاکت ســامتی‏اش کاملًا شفاف بود و در سال 
2009 اعلام کرد، دکترش از او خواســته که به‌خاطر فشار بر قلبش 

از هالیوود دست بکشد. 
هکمــن به امپایر گفتــه بود: »آنچه تیر خــاص را زد درواقع یک 
آزمایش اســترس بود که در نیویورک انجام دادم. دکتر به من توصیه 
کرد که قلبم در وضعیتی نیســت که بتواند کوچک‏ترین استرسی را 

تحمل کند.«
ایــن بازیگر پیــش از این به لری کنیــگ از ســی‏ان‏ان گفته بود 
کــه در دهه‏ی 1990 بــرای درمان آنژین قلبی، عمل آنژیوپلاســتی 
داشــته اســت. او در آن زمــان گفته بود: »ســعی می‏کنــم مراقب 
خــودم باشــم. تــرس زیــادی نــدارم، بلکه تــرس عــادی از مردن 
دارم. می‏دانیــد، حــدس می‏زنم کــه همه‏ی ما بــه آن فکر می‏کنیم 
 به‌خصوص وقتی به ســن خاصی می‏رسیم. دلم می‏خواهم مطمئن 
شــوم که همســر و خانواده‏ام تحت مراقبت هســتند. غیــر از این، 

ترس‏های زیادی ندارم.«
هکمن از همسر اولش فایه مالتس، سه فرزند داشت؛ کریستوفر، 
الیزابــت و لزلی. این زوج از ســال 1956 تا 1986 باهم بودند و بعد 
از آن جدا شــدند. مالتس در ســال 2017 درگذشــت. لزلی هکمن 
کــه ماه‏ها با پدرش صحبت نکرده بود، اشــاره کرد که پدرش قبل از 
مرگ در شرایط جســمانی خوبی بود، بتسی کاراکاوا خیلی خوب از 
او مراقبت می‏کرد و قصد داشتند که به نیومکزیکو سفر کنند. با این 
حســاب شــاید بتوان مرگ بر اثر دلایل طبیعی و بیمــاری را از میان 

دلایل مرگ حذف کرد. 
تا این لحظه علت رســمی مرگ این زوج مشخص نشده است. مقامات 
اما در حال بررسی چند احتمال هستند ازجمله مسمومیت، مصرف بیش 
از حد داروهای تجویزی یا حوادث پزشکی ناگهانی که گزارش سم‏شناسی 

مشخص خواهد کرد که دلیل مرگ چه بود، قتل یا مرگ طبیعی؟
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